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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ما همه پیرپسریم
گفت‏وگو با آناهیتا تیموریان طراح‌صحنه فیلم اخیر اکتای براهنی 

که معتقد است صحنه باید کاراکتر داشته باشد

خبرسازان

»ویژند« جایگزین »برند«
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی واژه »ویژند« را به‏عنوان 
معادل فارســی »برند« )brand( تصویب کرده است. این 
واژه از ریشه فارسی »ویژ« به‏معنای خاص، خالص یا ویژه 
گرفته شــده و با الگــو گرفتن از ســاخت واژه‏هایی مانند 
»روند« و »دیرند« ساخته شده است. براساس توضیحات 
گروه واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پیشینه 
انتخاب این واژه به پیشــنهادهای زبان‏شناســانی چون 
دکتر محمد مقدم و دکتر میرشمس‏الدین ادیب‏سلطانی 
برمی‏گردد که واژه‏هایی مانند »ویژســته« و »ویژســتار« را 
به‏کار برده‏اند. همچنین برخی فارسی‏دوستان برابرهای 
»بازَرنــام« و »بازرنشــان« را بــرای brand برگزیده‏انــد که 
در فرهنگســتان هم بررســی شــدند، اما برای کاربرد در 
ترکیب‏ها، ازجمله brand name  )نام‏ویژند(، مناسب به‏نظر 
نرسیدند. برند از ریشــه‏ای به‏معنای »سوزاندن« است که 
بعدها به‏معنی »ابــزار داغ زدن« و »نشــان حاصل از داغ 
زدن« به‏کار رفت، سپس در کاربرد تجاری، به‏عنوان نشان 
ویژه تولیدکننده، گسترش معنا یافت. اکنون واژه‏ی ویژند با 
پشتوانه زبانی و تاریخی معادل فارسی »برند« شده است.

درگذشت سیروس پرهام 
سیروس پرهام؛ منتقد ادبی، ویراستار و فعال فرهنگی، 
۲۴ شــهریورماه در ۹۷ سالگی درگذشــت. پرهام از 
اولیــن کســانی بود که به شــیوه نقد ادبــی غربی به 
نقدنویسی پرداخت. کتاب »رئالیسم و ضدرئالیسم« او 
به همراه »مکاتب ادبی«، نوشته رضا سیدحسینی، از 
نخستین آثار در نوع خود و مدت‏ها مرجع نویسندگان 
ایرانی بود. پرهام همچنین از نخســتین ویراســتاران 
ایرانی و ویراستار موسسه انتشارات فرانکلین )علمی 
و فرهنگی فعلی( بود. او به‏عنوان یکی از پیشکسوتان 
ویراســتاری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۵ به همراه مهدی 
قنواتی و مهناز مقدســی، انجمن صنفی ویراستاران 
را تاســیس کرد. پرهام در حوزه فرش و فرشبافی نیز 
بــا آثاری مهم ماننــد؛ »فرش و فرشــبافی در ایران«، 
»دســتبافته‏های عشــایری و روســتایی فــارس« و 
»شــاهکار‏های فرشــبافی فارس«، نقشــی موثر در 
معرفی هنر ایران ایفا کرد. به گفته همســر ســیروس 
پرهام، براساس وصیت آن مرحوم، پیکرش در صحن 

امامزاده طاهر کرج آرام خواهد گرفت.

مجرم شناخته‏شدن مدیرمسئول 
»همشهری‏آنلاین« 

ســخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه سیاسی و مطبوعاتی 
اعلام کرد که مصطفی کواکبیان و دانیال حاجی‏ابوالحسن 
معمار )مدیرمسئول »همشهری‏آنلاین«( به اتهام اشاعه 
منکرات، نشــر اکاذیب و انتشــار اخبار نادرســت درباره 
ارتباط جنســی کاترین شــکدم، مجرم شناخته شدند 
و مشــمول تخفیف هم نشــدند. در ادامه این جلسه، به 
پرونــده ابوالفضــل ظهره‏وند )نماینده مجلــس( و عطا 
بهرامی )مدیر پایگاه خبری تحریریه( نیز رسیدگی شد که 
در پی شکایت معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی و اعلام جرم دادستانی تهران به دادگاه 
احضار شده بودند. ظهره‏وند در دفاعیات خود، مطالب 
منتشرشده را غیرکارشناسی خواند و طلب حلالیت کرد. 
هیئت‌منصفــه این دو نفر را مجرم ندانســت. همچنین 
پرونده مدیران‌مسئول نشریه »دانشمند« و پایگاه »خط 
بازار« بررسی شد. علی خطیبی )نشریه دانشمند( تبرئه 
شــد، اما مرتضی مصطفوی )خط بازار( مجرم شناخته 
شــد، بااین‌حــال هیئت‌منصفه او را مســتحق تخفیف 
دانســت. احکام نهایی ایــن پرونده‏ها در آینده توســط 

قاضی ترابی گل‏سفید صادر می‏شود.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  ،اولین‌بار که اسم شما در تیتراژ یک اثر آمد، فیلم »لتیان« بود
درست است؟

من و آقای براهنی پیش از »لتیان« هم گپ‏و‏گفت‏های مشترکی درباره 
فیلمنامه‏نویسی داشــتیم. اما بله. بهتر است اینطور بگوییم که اولین 
تجربه حرفه‏ای من در سینمای حرفه‏ای ایران؛ فیلم »لتیان« به همراهی 
اکتای براهنی بود. البته من در این مســیر از او زیاد می‏آموختم. اصولًا 
هر کســی که با اکتای معاشرت داشته باشــد، می‏داند که بیش از هر 
چیز، او یک معلم است. به‏ذات و به‌دلیل اندوخته‏هایش دست خودش 
نیست. همیشه در مقام بزرگتر و استاد است و این تجربه برای من بسیار 
ارزشمند و ‏جذاب بود. بعد از آن به »پیرپسر« رسیدیم؛ البته در یک ‏حوزه 

استحفاظی دیگر.
Ó  تجربه حضور سر صحنه را داشتید و می‏دانستید همه‌چیز

هنر ناب سینما نیست.
بله. پیش از این چندبار ســر صحنه حاضر بوده‏ام و تجربه‏هایی کسب 
کرده‏ام. علاوه بر این، سال‏ها پیش، خانه من محل رفت‏وآمد بسیاری از 
عزیزان و هنرمندان بود؛ به‏تعبیری »مرکزالاشرار« اهل سینما و تئاتر بود. 
از همان موقع، حضور من در صحنه و معاشرت با این فضا شکل گرفت. 
می‏دانستم کار سختی است؛ اما تصور نمی‏کردم به این شکل باشد. با 
همه نادانسته‏هایم وارد شدم اما ازسوی‌دیگر، چون ذاتاً مسئولیت‏پذیر 
هستم، کارم دشوارتر شد. وقتی مسئولیتی را می‏پذیری، باید احساس 
کنی که آن را به درست‏ترین شکل ممکن، دست‏کم در حد توانت، انجام 
می‏دهی. حالا خودتان تصور کنید اولین تجربه کاری در این پست، با 
فیلمنامه‏ای پــر از راز و رمز و جزئیات و کارگردانی پویا و ریزبین که این 
روزها آوازه‏اش را می‏شــنوید، چقدر می‏توانــد برای من چالش‏برانگیز 
باشد.  شما ناشیانه‏گری‏های من را هم به ماجرا اضافه کنید. در روزهای 
اول فیلمبرداری ســوال‏های عجیبی می‏پرســیدم. مثــاً می‏گفتم؛ 
»لیوانی که اینجا قرار گرفته را می‏توانم جابه‏جا کنم؟« یا می‏پرسیدم؛ 
»شما از این زاویه فیلم گرفته‏اید یا من می‏توانم تغییراتی ایجاد کنم؟«. 
تک‏تک جزئیات را می‏پرسیدم، چون می‏خواستم مطمئن شوم چیزی 
را جابه‏جا نمی‏کنم که منطق صحنه به‏هم‌بخورد. می‏خواستم قاب‏ها 
زیباتر باشد. البته حالا که گذشته، ولی به تازه‏کارها آهسته می‏گویم که 

بله. با منطق درست و خرد تصویری و روایی می‏شود.
Ó  یعنی ســراغ فیلمبردار هــم می‏رفتید تا دربــاره تغییرات

صحبت کنید؟
روزهای اول بسیار پیش می‏آمد که چنین کنم. از منشی صحنه و طراح 
لباس می‏پرســیدم. از عوامل تولید پرس‏وجو می‏کردم. چشمانم بین 
رفت‏وآمــد آدم‏ها می‏دوید تا بیاموزد. اما اگر بر فرض محال دوباره ســر 
صحنه‏ای حاضر شــوم، جسارت بیشتری خواهم داشت. تجربه فیلم 
»پیرپســر« به من آموخت که می‏توانم گاهی اصرار کنم و بگویم: »نه، 

می‏شود اشیاء را کمی بنا به میزانسن و فرم جابه‏جا کرد.«
Ó شما قاب‏ها را می‏دیدید؟

بلــه. من قاب‏ها را نــگاه می‏کردم. اکتای این اجازه را بــه ما می‏داد و چه 
کار خوبی می‏کرد. خودم هم این کار را خیلی دوســت داشــتم. البته که 
متاســفانه در همه مراحل حضور نداشــتم؛ چون بایــد جلوتر می‏رفتم و 
لوکیشــن‏های بعدی را می‏ساختم. یکی از جذاب‏ترین بخش‏ها این بود 
که هر نما را به‏عنوان طراح‌صحنه طوری چیدمان کنم تا دلچسب باشد. 
دوست داشتم دوربین هرجا که بایستد کمپوزیسیون خوب خودش را به 
نمایش بگذارد تا کارگردان مجبور نشود چشم دوربین را ببندد و چیزی را 
نادیده بگیرد. می‏خواستم هرجا دوربین ایست می‌کند، قاب معقولی دیده 
شــود. از عزیزان شنیده بودم تا زمانی که دوربین روشن نشود، همه‌چیز 
قابل تغییر اســت. اما به‌محض اینکه فیلمبردار کار خود را شــروع کند، 
دیگر چیزی را نمی‏توان تغییر داد. شــنیده بودم به‌محض شنیدن اولین 
»اکشن«، کار طراحان صحنه تمام می‏شود. حتی اگر دیواری تا نیمه رنگ 
شده، باید تمام‏شده حساب شود. این جملات در اوایل کابوس من بودند. 
با خودم می‏گفتم مبادا از ســر تعلل و کم‏کاری خودم و بدون آنکه هنوز از 

صحنه رضایت داشته باشم، کارگردان را در عمل انجام‏شده قرار دهم.
Ó  تصویرگرها به همه‏چیز به‌چشم قصه نگاه می‏کنند. در فیلم

»پیرپســر« اســتوری‏بورد داشتید؟ اساساً اســتوری‏بورد زدن 
کمکی می‏کند؟

از زاویــه‏ای می‏توانم بگویــم بلــه. کار را جلوتر می‏برد. اصــولًا افکار و 
جزئیات حتی اگر در گوشــه‏ای نت‏برداری شوند در زمان فیلمبرداری 
به کمــک می‏آیند. اســتوری‏بورد هم از همین جنس اســت. اما باید 
پذیرفت که مقتضیات صحنه و امکانات موجود در زمان تولید، عناصر 
تعیین‏کننده‏ای هستند. میزانسن‏های جدید خلق می‏شوند. بسیاری 
از اتفاق‏هــا و بســیاری از ایده‏آل‏ها ســیال هســتند و بایــد در لحظه ‏
فیلمبرداری خلق شوند و باید باتوجه به شرایط و میزانسن‏های موجود، 
هرآنچه در زمان پیش‌تولید و در استوری‏بورد جمع‏آوری‌شده، بازچینی 
دوباره شــود. درست است که استوری‏بورد بخشی از نقشه راه را روشن 
می‏کند، اما جریان‏ها در صحنه همیشــه مطابق انتظار و طبق نقشه 
پیش نمی‏رود. به‌نظر من، خلاقیت در لحظه در مدیوم فیلمســازی و 
به‌صورت‌ کلی‏تر در تمام مدیوم‏های هنری، عنصری قابل‌توجه است.

در فیلم »پیرپســر« ما اســتوری‏بورد نداشــتیم. از طرفی هم فیلمنامه 
کفایت می‏کرد. به‏واســطه حضورم در ســال‏های خلق این اثر با خیلی 
از گوشــه‏کناره‏های داستان آشــنایی داشــتم. اتودهای فکری زیادی 
جمع‏آوری کرده بــودم که با کارگردان در میان می‏گذاشــتم. حالا چه 
عکس و چه اتودهای نوشــتاری و طراحی‏های از ســر علاقه و دلی. به 
جزئیات نوشتاری و حســی در فیلمنامه خیلی بازگرد می‏کردم. سعی 
می‏کردم خودم را در آن فضا حس کنم. سعی می‏کردم احساس کنم این 
خانه واقعی اســت و هر لحظه ممکن است صاحبان‏شان از راه برسند. 
یادم می‏آید فرصت که پیدا می‏کردم، به اتاق غلام باســتانی می‏رفتم ‏و 
می‏نشستم و به دیوارها نگاه می‏کردم و برای خودم قصه می‏بافتم.  هنوز 
وقتی قطعه »کورتانیدزه« ‏نامجو را می‏شــنوم، بوی اتاق غلام برایم زنده 
می‏شــود؛ یک‌ماه‌ونیم در آن اتاق رفت‏وآمد داشتم و مدام چیزی به آن 
اضافه یا کم یا در آنجا جابه‏جا می‏کردم. درست است که پایه ‏طراحی آن از 
پیش مشخص بود، منتها در دلم تمام نمی‏شد و هرروز چیزی جدید به آن 
اضافه می‏کردم. انگار دلم می‏خواست انباشت خاطرات زیست سالیان او 

معماری خوانده اســت. کار معماری کرده و بعدتر نقاشــی، تصویرســازی، 
نویســندگی و امــروز هم که بیشــتر مشــغول آمــوزش به کودکان اســت، 
در مقــام  طراح‌صحنه در کنار دوســت دیرینــه‏اش اکتای براهنــی، یکی از 
موفق‏ترین فیلم‏های اجتماعی ســینمای ایــران را روی پــرده دارد. اولین 

کتــاب چاپ‏شــده‏اش، »ماه و روبــاه« بود کــه کانون پرورش فکری ســال 
۱۳۷۸ چاپ کرد و به زبان‏های بسیاری نیز ترجمه شده است. بعد از آن در 
زمینه انیمیشــن هم کارهایی کرده اســت. اولین مجموعه‏ای که کار کرده، 
»قصه‏های ری‏را« نام داشت که بعدها در شبکه پویا پخش شد و مخاطبان 
زیادی هم داشته است. پیش‌تر کار سینما کرده است. اولین تجربه کاری، 
حرفه‏ای او در زمینه فیلمنامه‏نویســی در ســال ۱۳۹۰ بود که فیلمنامه‏ای 
به‌نام »قطب‏نما« را به کانون پرورش فکری ارائه کرد و در جشنواره آن سال 
هم جایزه بهترین فیلمنامه بلند را گرفت. درباره طراحی‌صحنه »پیرپسر« 

گفت‏وگوی مفصلی با او داشتیم که خلاصه‏ای از آن را در ادامه می‏خوانید.
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